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جاناتان کوک )Jonathan Cook( روزنامه نگار، نویســنده و تحلیلگر سیاســیِ انگلیسی است که به  ویژه با 
نوشته های خود در مورد مسائل فلســطین، رژیم آپارتاید اسرائیل و مسائل غرب آسیا شناخته می شود. او از 
معدود روزنامه نگاران غربی است که به  طور مداوم از منظر حقوق بشر و ضد استعمار به نقد سیاست های رژیم 
اسرائیل و نقش کشورهای غربی، به  ویژه آمریکا و انگلیس، در سرکوبی فلسطینیان می نویسد. او سابقه فعالیت 
در رسانه های جریان اصلی مانند The Guardian و The Observer را دارد، اما پس از مدتی به دلیل محدودیت های 
رسانه های بزرگ و خودسانسوری آنان در قبال اسرائیل، از آن ها فاصله گرفت. او از سال ۲۰۰۱ در شهر ناصره در 
شمال اراضی اشغالی )شهری عمدتاً فلسطینی نشین در داخل اسرائیل( زندگی می کند. این موقعیت جغرافیایی 
منحصر به  فرد به او این امکان را داده اســت که از نزدیک تحولات درون مناطق اشغالی فلسطین را گزارش و 
تحلیل کند. او باور دارد که رژیم اسرائیل یک پروژه استعمار سکونتی )settler-colonial( است و به همین دلیل، 
اقدامات رژیم اسرائیل در قبال فلسطینیان را در چارچوب پاکسازی قومی، آپارتاید و نسل کُشی تحلیل می کند. 
او همچنین معتقد است که حمایت بی قید و شرط غرب از اسرائیل ریشه در سابقه استعمار اروپایی و تلاش برای 

حفظ سلطه در غرب آسیا دارد. وی در نوشته هایش بر قربانی بودن مردم فلسطین، خصوصاً در غزه، تأکید دارد 
و بارها از نقش رسانه های جریان اصلی در پوشاندن واقعیت های میدان و جا انداختن روایت های دست کاری شده 
اسرائیلی انتقاد کرده است. او سیاســتمداران غربی مانند »کر استارمر«، رهبر حزب کارگر انگلیس، و... را به 
ریاکاری، همراهی با جنایت، و سوءاستفاده از مفاهیمی مانند »ضدیهودیت« برای خاموش کردن صدای منتقدان 
اسرائیل متهم می کند و از آزار رسانه ای و امنیتی فعالان ضدجنگ و جنبش های عدالت طلب )از جمله مدافعان 
فلسطین( در غرب انتقاد می کند. جاناتان کوک را می توان یک منتقد برجسته و بی پروای نظام سلطه گر جهانی 
دانست که از طریق تحلیل ساختاری و عمیق، تلاش می کند چهره واقعی اقدامات اسرائیل و همپیمانانش را افشا 
کند. او برخلاف بسیاری از روزنامه نگاران جریان اصلی، نه از منظر ژئوپلیتیک قدرت ها بلکه از زاویه انسان گرایی، 
اخلاق، و عدالت تاریخی به مســائل می نگرد... با این توضیحات مطلب پیش رو را بخوانید و مطمح نظر داشته 

باشید که او از منظری متفاوت با ما به مسائل می نگرد.
- سرویس خارجی
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دولــت انگلیس با واکنش شــدید و فزاینده افکار 
عمومی نســبت به کشتار ۲۱ ماهه اسرائیل در غزه - و 
هم دستی فعال انگلیس در آن- مواجه شده است. اوج 
این نارضایتی در آخر هفته گذشــته دیده شد، زمانی 
که گروه پانک باب وایلن در فســتیوال گلاســتونبری 
جمعیت را به سر دادن شــعار »مرگ، مرگ بر ارتش 
اسرائیل« همراهی کرد - اجرائی که به صورت زنده از 
بی بی ســی پخش شد؛ بی بی سی بعدها بابت عدم قطع 
پخش آن اظهار تأسف کرد. گروه ایرلندی کنی کپ نیز 
خشم تماشــاگران را متوجه نخست وزیر انگلیس، کر 
استارمر کرد و جمعیت را در سر دادن شعاری علیه او 
رهبری کرد. سایر هنرمندان نیز از اجراهای خود برای 
ابراز خشم نسبت به همدستی انگلیس در آنچه دیوان 
بین المللی دادگســتری در اوایل ۲۰۲۴ »نسل کشــی 
محتمل« توصیف کرده، اســتفاده کردند. اعتراض های 
آن ها بی پایه نیســت. دولت انگلیس همچنان قطعات 
مورد استفاده در جنگنده های F -35 را که بر سر مردم 
غزه بمب می ریزند، تأمیــن می کند. در حالی که ادعا 
کرده صادرات تسلیحات به اسرائیل را کاهش داده، در 
عمل آن را به طرز چشــمگیری افزایش داده و در عین 
حال ســلاح های آمریکایی و آلمانی را از طریق پایگاه 
هوائی آکروتیری در قبرس منتقل می کند. همچنین، 
مأموریت های جاسوســی را به نیابت از اسرائیل بر فراز 
غــزه انجام می دهد. و در کنار همــه این ها، همچنان 
حمایت دیپلماتیک بی چون وچرا از اســرائیل را ادامه 
می دهد؛ حتی زمانی که این رژیم ده ها هزار غیرنظامی 
را قتل عام کرده و به محاصره و گرسنگی دادن به بیش 
از دو میلیون نفر ادامه می دهد. استارمر قدمی به عقب 
برنداشــته، بلکه موضع خود را سخت تر کرده است؛ او 
هرگونه انتقاد از اسرائیل را معادل با »یهودستیزی«- و 
به طور فزاینده ای، معادل با »تروریسم«- معرفی می کند.

ارزش های وارونه
چنیــن درک وارونه ای از جهان، نیازمند ســطح 
بالایی از خلاقیت و مهــارت در انحراف افکار عمومی 
بوده اســت تا خشم روزافزون مردم کنترل شود. آنچه 
اسرائیل، واشــنگتن، انگلیس و دیگر هم پیمانان برای 
تداوم نسل کشــی باید انجام دهنــد، خلق »نمایش« 
است - مجموعه ای از درام های انحرافی - برای منحرف 

کردن توجه از جنایت اصلی.
آلفــرد هیچکاک، کارگردان مشــهور  هالیوودی و 
اســتاد تعلیق، از مفهومی به نام »مک گافین« استفاده 
می کرد - گره های روایی که تماشاگر را از مسیر اصلی 
منحرف می کند - و شاید از مهارت به کاررفته در این جا 
قدردانی می کرد. هدف این بوده که رسانه های غربی را 
به سمت موضوعاتی فرعی ســوق دهند تا در نتیجه، 
افکار عمومی غرب به جای تمرکز بر نسل کشی یا ذات 
آپارتایدی و خشونت آمیز دولت اسرائیل، بر پیچش های 
فرعی داستان تمرکز کند. پیچش هایی که، البته، چهره 
پایتخت های غربی را از هم دستی در این جنایات مبرا 
جلوه دهد. حتی زمانی که رسانه ها درباره غزه گزارش 
می دهند، به ندرت به کشتار جمعی فلسطینی ها توسط 
اســرائیل می پردازند. در عوض، ده هــا موضوع فرعی 
را- همچون گرد و خاک بمباران ها- مطرح می کنند تا 

نگاه ها را از اصل ماجرا دور کنند.
ماجرای اخیر مربوط بــه گروه باب وایلن، آخرین 
نمونه است؛ جایی که افکار عمومی انگلیس - به طرزی 
مضحک - توســط سیاســتمداران و رسانه ها تحریک 
می شــوند تا نگران امنیت ســربازان اسرائیلی در برابر 
تهدید احتمالی هواداران موســیقی خشمگین باشند. 
ظاهراً این موضوع باید بیشتر ما را نگران کند تا امنیت 
مردم فلســطین در غزه که هم اکنون توســط همین 
سربازان اســرائیلی قتل عام و گرسنگی داده می شوند. 
رهبران ما هر روز بیشــتر طوری صحبت می کنند که 
گویی عضویت در ارتش یک رژیم نسل کش باید به عنوان 
یک »ویژگی محافظت شده« - مانند سیاه پوست بودن 
یا همجنس گرا بودن - در نظر گرفته شود؛ به طوری که 

جنایت های واقعی در غــزه 
در حال وقوع اند... خطابه ای به دولت انگلیس

است: ترساندن دیگران، نابود کردن سرکشان، محصور 
کردن دولت های وابســته خلیج  فارس از نفوذ دیگران، 
و تحریــک تهدیدی »وجودی« که غرب برای مقابله با 
آن به حمایت از اسرائیل توجیه می شود. این حملات، 
خود مک گافین هایی مرگبــار بودند. گزارش ها درباره 
غزه، بلافاصله کنار گذاشته شدند تا بر »بمب هسته ای 
خیالی ایران« تمرکز شود - و البته چشم پوشی کامل از 
زرادخانه اتمی کاملاً واقعی اسرائیل. پایتخت های غربی و 
رسانه هایشان، با هیجان درباره »تهدید هسته ای« ایران 
بحث کردند - در حالی که تحلیل گران جدی می دانند 
هرگونه حمله هسته ای از سوی تهران، حتی اگر بمبی 
هم در اختیار داشت، به معنای خودکشی خواهد بود. 
هفته ها صرف بحث های بی حاصل درباره این شد که آیا 
حمله اسرائیل یا آمریکا می تواند برنامه هسته ای قانونی 
ایران را از بین ببرد؛ و پس از حمله ترامپ، آیا ادعای او 
درباره »نابودی کامل« آن برنامه درست بوده است یا نه.

نابودی فشار افکار عمومی
نتیجه همه این ها، منحرف شدن توجهات از آنچه 
اســرائیل واقعاً انجام می دهد، بود. قابل توجه است که 
پیش از این، در غرب - هرچند بســیار دیر - فشاری 

در حال شــکل گیری بــود برای توقف نسل کشــی 
گرسنگی محور غزه. اما با تبدیل شدن »حمله ایران« 
به تیتر اصلی، یک باره اسرائیل دوباره به عنوان قربانی 
مطرح شد. به سرعت، جنبش های ضدنسل کشی از رمق 
افتادند. دوباره، همدلی اصلی ما مجبور شــد معطوف 
اســرائیلی شود که زیر آتش موشک قرار گرفته بود - 
آن هــم به این دلیل که خــود آغازگر جنگ بود - در 
حالی که همان موقع، نظامیان اسرائیلی مردم درمانده 
فلســطین را در مراکز توزیع کمک هدف گلوله های 
جنگــی قــرار می دادند، صدها تــن را در چند هفته 
کشــته و هزاران نفر را مجروح کرده اند. در پی حمله 
اسرائیل به ایران، نشست مشترک فرانسه و عربستان 
برای پیشــبرد شناسایی دولت فلسطینی - بحثی که 
3۰ ســال است بی نتیجه مانده - به  طور نامحدود به 
تعویق افتاد. بررسی حقوق بشری اتحادیه اروپا که شاید 
می توانست توافق تجارت آزاد با اسرائیل - بزرگ ترین 
شــریک تجاری این رژیم - را تهدید کند، با شتاب و 
بــدون هیچ تصمیم تنبیهی پایــان یافت. ظاهراً، آن 
زمان مناســبی برای پاسخ گو کردن اسرائیل به خاطر 
نسل کشــی اش نبود؛ چرا که گویا »قربانی« حمله ای 
موشــکی شــده بود. اما در واقع، هرگــز زمانی برای 
پاســخ گو کردن اسرائیل »مناسب« دانسته نمی شود. 

در همین حال، زمان بندی حملات اسرائیل - ابتدا به 
لبنان و سپس به ایران - به طرز مؤثری نسل کشی غزه 
را از صفحه اول رســانه ها حذف کرده و رهبران غربی 
را از پاسخ گویی گریزان نگه داشته، در حالی که مرگ 

و ویرانی به طور بی وقفه ادامه دارد.
صنعت مک گافین

دقیقاً به همین دلیل اســت که اســرائیل و غرب 
نیاز داشــته اند تا در دو سال گذشته، به طور مشترک 
مجموعه ای بی پایان از مک گافین ها تولید کنند - یا برای 
توجیه نسل کشــی یا برای انحراف از آن. این درام های 
انحرافی، از فریب های آشــکار و جنجال های ساختگی 
گرفته تا روایت های تحریف شده از رویدادهای واقعی، 
همه با هدف پنهان کردن کشتار و انتقال همدلی به سوی 
اسرائیل بازتولید شده اند. شگفت انگیز است که ۲۱ ماه 
پس از آغاز نسل کشی، این درام ها هنوز در حال تولید 
انبوه اند. هیچ کدام از آن ها اثربخشی لازم را نمی داشت، 
اگر پایتخت های غربی و رسانه های مطیع شان، آگاهانه 
اولویت را به این نمایش ها نمی دادند و مســائل اصلی 
را به حاشــیه نمی راندند. تولید مک گافین ها به معنای 
واقعی در مقیاس صنعتی انجام شده است. داستان های 
ساختگی اسرائیل درباره وحشی گری فلسطینی ها - از 
نوزادان سلاخی شــده تا تجاوزهای دسته جمعی در ۷ 
اکتبــر ۲۰۲3 - بارها و بارها بــدون ارائه کوچک ترین 

سند بازنشر شده اند.
رنج اولیه ۲5۰ گروگان اسرائیلی نیز همواره بر 

کشتار ده ها هزار - و شاید صدها هزار - فلسطینی 
در غزه مقدم دانسته شــده است. توجیه مضحک 
اســرائیل برای نابود کردن بیمارستان ها، مدارس، 
آشــپزخانه های خیریه- به بهانه تبدیل شدن آن ها 
بــه »مراکز فرماندهی و کنترل« حماس- به ندرت 
مورد پرســش قرار می گیرد. غرب ادعای ساختگی 
اســرائیل مبنی بر بزرگ نمایــی آمار تلفات در غزه 
را پذیرفته اســت - در حالی که تمام شواهد نشان 
می دهــد این آمار در واقع بســیار کمتر از واقعیت 
است، چرا که نظام سلامت و اورژانس عمومی غزه 
به واسطه بمباران های بی وقفه اسرائیل فروپاشیده و 
دیگر توان جمع آوری و شناســایی اجساد را ندارد. 
پایتخت های غربی همچنین تهمت های اســرائیل 
علیه سازمان های امدادرسانی سازمان ملل در غزه 
را پذیرفته اند، در حالی که تلویحاً پذیرفته اند که دو 
میلیون فلســطینی باید از غذا و آب محروم شوند. 
غرب در محاصره امدادرســانی با اسرائیل هم دست 
شده است، از جمله استفاده از راه حل هایی ناکارآمد 
و وقت گیر برای ارسال غذا، از پرتاب هوائی گرفته تا 
ساخت اسکله ای که تقریباً بلافاصله پس از تکمیل 
تخریب شد. اسرائیل فرصت بیشتری برای گرسنه 
نگاه داشتن مردم غزه به دست آورده است، از طریق 

طراحی یک »سیســتم توزیع کمک« جایگزین - 
سیستمی که مستلزم کشتار روزانه ده ها فلسطینی 
است که در »مراکز امدادی« اسرائیل تجمع می کنند. 
رسانه های غربی ادعاهای اسرائیل مبنی بر دزدیدن 
غذا توســط حماس را بازتاب داده اند، در حالی که 
شواهد ویدیویی نشان می دهد این کمک ها توسط 
باندهای جنایتکاری که توسط اسرائیل مسلح شده اند 

غارت می شود.
سیاست نسل کُشی!

گاه به گاه، داســتان واقعی آشکار می شود. روزنامه 
اســرائیلی هاآرتص اخیراً گزارش هایی منتشر کرده که 
سربازان اســرائیلی اذعان داشــته اند به آن ها دستور 
داده شده به ســمت جمعیت غیرمسلح فلسطینی در 
نزدیکی »مراکز امداد« شــلیک کنند، حتی زمانی که 
هیچ تهدیدی از سوی آن ها وجود نداشته است. یادمان 
باشــد، فلســطینی ها تنها به این مراکز می روند چون 
اســرائیل عمداً آن ها را به گرسنگی کشانده و سازمان 
ملل را از توزیع غذا محروم کرده است. یکی از فرماندهان 
ارتش که از شلیک روزانه گلوله های توپخانه ای به سوی 
جمعیت غیرنظامی سخن گفته، گفته است: »هیچ کس 
]در اسرائیل[ نمی پرســد چرا هر روز ده ها غیرنظامی 
که به دنبال غذا هســتند، کشته می شوند.« یک افسر 
ارشد نیز به هاآرتص گفته: »بزرگ ترین ترسم این است 
که تیراندازی و آســیب رساندن به غیرنظامیان در غزه 
ناشی از ضرورت عملیاتی یا قضاوت ضعیف نباشد، بلکه 

حاصل یک ایدئولوژی نزد فرماندهان میدانی باشد که 
آن را به نیروهای زیردست به عنوان یک طرح عملیاتی 
منتقــل می کنند.« به عبارت دیگر، نسل کشــی، خودِ 

سیاست است.
صنعت مک گافین

تولید پرهیاهوی »مک گافین ها« )مفاهیم انحرافی 
در روایت ســازی( دقیقــاً به این دلیل لازم اســت که 
افکار عمومی غرب را از تنها مسئله مهم منحرف کند: 
اینکه اسرائیل فلسطینی ها را می کُشد چون یک رژیم 
اســتعمارگرای مهاجرنشین است که می خواهد از شر 
»گروه قومی نادرســت« خلاص شود. آنچه دولت های 
اســتعمارگرای مهاجرنشــین در تاریخ مــدرن انجام 
داده اند - از ایالات متحده تا استرالیا و آفریقای جنوبی 
- جایگزینی جمعیت بومی از طریق آپارتاید، پاک سازی 
قومی و نسل کشی بوده است. اسرائیل تنها ادامه دهنده 
همین ســنت است. اگر واقعاً جان گروگان ها مهم بود، 
می شــد آن ها را ماه ها پیش از طریق مذاکره آزاد کرد. 
اما اسرائیل این مذاکرات را رد کرد، زیرا بیش از آن که 
به بازگرداندن گروگان ها علاقه مند باشد، می خواهد از 
این فرصت برای رهایی از جمعیت فلسطینی که دهه ها 
تحت اشــغال و محاصره قرار داده و نتوانسته آن ها را 
مطیع کند، بهره ببرد. توزیع کمک می توانســت ادامه 

یابد اگر به ســازمان ملل اجازه داده می شد به کارش 
ادامــه دهد. اما غرب نمی خواهــد محاصره غزه پایان 
یابد. نمی خواهد صلحی با ایران برقرار شود. علاقه ای به 
ایمنی فلسطینی ها ندارد، بلکه تنها نگران حفظ قدرت 
نظامی بزرگ خود در خاورمیانه است - قدرتی که باید 
مسلح و خطرناک باقی بماند. به همین دلیل است که 
در هر مورد جنایت جنگی اسرائیل، موضع پیش فرض 
پایتخت های غربی و رسانه هایشان این است که اسرائیل 

»حق دفاع از خود« دارد.
نمایش »یهودی ستیزی«

مک گافین هــا محــدود به خاورمیانه نیســتند؛ 
در داخل کشــورهای غربی نیز جریــان دارند - زیرا 
نسل کشی تنها زمانی می تواند ادامه یابد که غرب بتواند 
دولت مشتری نهائی خود یعنی اسرائیل را از هرگونه 
نظــارت و انتقاد جدی مصــون دارد. هرچه اقدامات 
نسل کشی اســرائیل واضح تر شده، نیاز پایتخت های 
غربــی به خلق نمایش های انحرافی در داخل افزایش 
یافته است. دولت های آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه 
- بازیگران اصلی در اجرای قدرت استعماری غرب در 
خاورمیانه - سرمایه سیاسی عظیمی صرف تولید یک 
نمایش عظیم و نامحتمل با عنوان »یهودی ستیزی« 
کرده اند. این نمایش ارتباطی با یهودی ستیزی واقعی، 
آن گونه که نژادپرستان یهودستیز ابراز می کنند، ندارد. 
در سنت واقعی مک گافین، تمرکز آن بر ضدنژادپرستان 
و ضد امپریالیست هایی است که با نسل کشی اسرائیل 

مخالفت می کنند؛ کســانی که اسرائیل را ادامه ای از 
نژادپرستی و استعمار غرب می دانند؛ کسانی که باور 
دارند همه انســان ها، از جمله فلســطینی ها، سزاوار 
کرامت هســتند؛ و کســانی که خواستار پایان یافتن 
آپارتاید اســرائیل اند، همان طور که آپارتاید آفریقای 

جنوبی پایان یافت. در دانشگاه های آمریکا، کنشگری 
در حمایت از فلســطین با ســرکوب وحشیانه پلیس 
مواجه شده است. مسئولان دانشگاه ها دانشجویان را 
اخراج و مدارکشــان را باطل کرده اند. مقامات فدرال، 
حمایت های قانونی را از بین برده اند تا دانشجویان را 
بازداشــت و اخراج کنند. در انگلیس، تظاهرات های 
گســترده مردمی »راهپیمایی های نفــرت« خوانده 
شــده اند - گویی مخالفت پرشور و مردمی با کشتار و 

زخمی کردن ده ها هزار کودک در غزه، تنها می تواند از 
یهودی ستیزی ناشی شده باشد. گویی »رفتار عادی« 

در دوران یک نسل کشی زنده، سکوت است.
منطق شرم آور

هفته گذشته، دولت استارمر این منطق شرم آور را 
 Palestine( به سطح جدیدی رساند. گروه فلسطین اکشن
Action( برجســته ترین گروه اعتراضی است که تلاش 
می کند دولت انگلیــس را وادار کند به وظایف قانونی 

خود برای توقف کمک به نسل کشی اسرائیل عمل کند. 
بر خلاف تظاهرات های خیابانی، اعضای فلسطین اکشن 
از نافرمانی مدنی و اقدام مســتقیم استفاده می کنند تا 
ماهیت واقعی همدستی انگلیس را آشکار کرده و آن را 
مختل کنند. این اقدامات شــامل ورود به کارخانه های 
اسلحه ســازی اســرائیلی مســتقر در انگلیس و ایجاد 
خساراتی چون رنگ پاشی نمادین است - کارخانه هایی 
که تسلیحات برای کشتار فلسطینی ها، از جمله کودکان، 

تولید می کنند. ماه گذشــته، فلسطین اکشن به پایگاه 
هوائی بریز نورتــون )RAF Brize Norton( نفوذ کرد و 
دو هواپیمــا را با رنگ قرمز - نماد خون فلســطینیان 
- رنگ آمیزی کرد. این پایگاه به طور مرتب اســلحه ها 
را به پایگاه آکروتیری در قبرس منتقل می کند، جایی 
که انگلیس از آن جا اسلحه به اسرائیل می فرستد. برای 
دولت، این اقدام بایــد زنگ خطری درباره امنیت این 
پایگاه به صدا در می آورد. اما پاسخ دولت استارمر چیز 
دیگری بود: او قصد دارد فلسطین اکشن را یک سازمان 
تروریستی اعلام کند - در حالی که این گروه هیچ کس 

را ترسانده، جز کسانی که از نسل کشی سود می برند.
اگر این تصمیم عملی شــود، هر فردی - از جمله 
سیاستمداران، روزنامه نگاران و چهره های عمومی - که 
از این گروه حمایت کند، یا حتی کمک مالی کند، ممکن 

است به ۱۴ سال زندان محکوم شود.
به پایان رساندن نسل کُشی

اعضای فلسطین اکشن می دانند که قوانین مربوط به 
مالکیت را نقض می کنند - اما این در سنتی افتخارآمیز 
از اقدام مستقیم قرار می گیرد، همانند حق رأی زنان، یا 
کنش گری محیط زیستی. آن ها با خطر زندان مواجه اند، 
اما هیئت های منصفه اغلب آنان را تبرئه می کنند - چون 
دلایلی را در دادگاه می شــنوند که هرگز از بی بی سی 
یا دیلی میل نمی شــنوند. اســتارمر خود این منطق را 
درک می کنــد، چون پیش تر وکیــل مدافعی بوده که 
از کنش گــران مخالف جنگ عراق دفاع کرده - همان 
کنش گرانی که قصد داشتند بمب افکن های انگلیسیی را 
پیش از پرواز به عراق نابود کنند. اما حالا وظیفه استارمر 
دفاع از کســانی است که ما را با مک گافین ها مشغول 

کرده اند - تا مسیر نسل کشی اسرائیل را هموار کنند.
چنگال مرگ

هرچه به پایان نسل کشی غزه نزدیک تر می شویم، 
مخالفت عمومی با همدستی انگلیس شدت بیشتری 
می یابــد - همان طــور که در آخر هفته گذشــته در 
گلاستونبری دیدیم. به همین دلیل است که استارمر 
- مردی بی هیچ اصولی - باید میدان نبرد را به نفع خود 
بازطراحی کند. او باید مخالفان نسل کشی را افراد فاسد 
و تروریست جلوه دهد. اما این مک گافین ها هدفی حتی 
بزرگ تر دارند: ایجاد این تصور که جهان، پر از کشورهای 
سرکش و تهدیدات تروریستی است، و انگلیس نیاز به 
افزایش شــدید بودجه نظامــی و امنیتی دارد. زمانی 
که اعضای فلسطین اکشن و حتی هواداران موسیقی 
در گلاســتونبری به عنوان تروریســت معرفی شوند، 
ســاختار سرکوب و ارعاب باید تقویت شود. این همان 
وظیفه استارمر است. حقیقت آن است که بزرگ ترین 
جنایــت کاران و تروریســت ها نه در ســرزمین های 
دوردســت، بلکه در دفاتر لوکــس پایتخت های غربی 
نشســته اند - جایی که سیاســت هایی برای تجاوز به 
کشــورهایی که خواهان استقلال منابع خود هستند، 
طراحی می شــود. ســود این جنگ ها به شرکت های 

هرگونه انتقاد از ارتش اسرائیل بتواند به عنوان »سخنان 
نفرت انگیز« تلقی گردد. تصور کنید، پلیس یک گروه 
موسیقی پانک را - همانند باب وایلن - بابت اظهارات 
تنــد علیه ارتش نازی ها یا ارتش روســیه در اوکراین، 
تحت پیگرد قرار دهد. هر کس که- مانند اســتارمر یا 
رسانه های انگلیس - بیشتر نگران حال و روز سربازان 
اسرائیلیِ درگیر در قتل عام باشد تا قربانیان آن کشتار، در 
دنیایی با ارزش های عمیقاً منحرف زندگی می کند. اگر 
قرار است باب وایلن به خاطر تهدیدات توخالی علیه یک 
ارتش نسل کش مورد بازخواست قرار گیرد، چرا پلیس 
افرادی را که از انگلیس به ارتش اسرائیل پیوسته اند، یا 
حتی نخست وزیری را که گرسنگی دادن به مردم غزه 
را »حق دفاع از خود« اســرائیل می داند، تحت تعقیب 
قرار نمی دهد؟ اگر این استاندارد دوگانه برایتان آشکار 
نیست، علتش آن است که سرگرمِ مک گافین شده اید، 

نه مشغول بررسی شواهد.
تاکتیک های انحراف

با غیرقابل دفاع تر شدن هرچه بیشتر اقدامات اسرائیل 
در غزه - به ویژه گرســنگی دادن عامدانه به جمعیت - 
درام های انحرافی نیز پرزرق وبرق تر شده اند. حملات اخیر 
اســرائیل و آمریکا به ایران، و پیش تر حمله اسرائیل به 
جنوب لبنان، از بارزترین این »صحنه سازی ها« بوده اند. 
این جنگ های غیرقانونی تهاجمی، البته منطق خاص 
خود را داشتند. ارزش اسرائیل برای غرب به عنوان سگ 
نگهبان اصلی در خاورمیانه نفت خیز، در گرو همین نقش 

بزرگ می رســد و در نهایت به سیاستمداران غربی به  
صورت کمک مالی یا مشاغل پردرآمد بازمی گردد. هرچه 
خشــونت غرب برای حفظ سلطه جهانی بیشتر شود، 
مقاومت نیز بیشتر خواهد شد - هم در خارج و هم در 
داخل. مبارزه آغاز شده است. ما باید دست از توجه به 
مک گافین ها برداریم. این چنگال مرگ صنعت جنگ 
را باید به چالش کشــید - در غیر این صورت، همه ما 

قربانی آن خواهیم شد.


